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یادداشتی بر کتاب «روزهای ناکوک» نوشته مرضیه صادقی
آشپزخانه، مرکز جهان

ــت های  ــان عادی و سرنوش ــون زندگی مردم ــتان هایی با مضم داس
ــد. در دوره   ــوش نیای ــه خ ــذاق هم ــه م ــاید ب ــان، ش ــومِ طبیعی ش محت
ــدان دلیلی برای پرداختن  ــاید چن ــدن انواع فاجعه در دنیا، ش همه گیر ش
به زیستن عادی و معمول آدمیان وجود نداشته باشد و تنش های عادی 
ــتان  ــبی برای نگارش داس و طبیعی زندگی یک زن، چندان محمل مناس
ــن دغدغه ای را  ــنده ای خطر می کرد و چنی ــد. پیش از این اگر نویس نباش
برای نوشتن برمی گزید، برای همراه کردن مخاطب به ناچار دست به دامن 
ــا  ــب ب ــه اغل ــی ک ــد؛ جذابیت های ــتانی می ش ــر داس ــای دیگ جذابیت ه
ــورت می گیرد و  ــانتی مانتال پرداختِ روایت ص ــوه س ــن از وج بهره گرفت
ــت.  ــات و عواطف مخاطب اس ــنده در آن ناگزیر از تحریک احساس نویس
ــنده اگر از پس پرداخت جذابیت های داستانی و افت و خیزهایی که  نویس
ــد، برمی آمد و به ورطه   ــب را به طور معمول با خود همراه می کن مخاط
ــر دیگری مواجه  ــم نمی افتاد، با خط ــند ه ــتان پردازی های  عامه پس داس
ــد. این بار باید انگ ملودرام نویسی را بر پیشانی کتابش می پذیرفت  می ش
ــد.  ــتانی با مضمون رابطه های خانوادگی می ش و متهم به پرداخت داس
ــت  ــز از قرار گرفتن در چنین موقعیت هایی اس ــع اغلب برای پرهی درواق
ــض و بی توجه به  ــده و ذهنی مح ــتان هایی با پلات های غلوش ــه داس ک
ــتان هایی که  ــوند؛ داس ــته می ش ــتی نوش ــا و تجربه های زیس موقعیت ه
ــوند و تخیل صرف و  ــان کمتر یافت می ش ــای عینی و بیرونی ش نمونه ه
ــه دغدغه های  ــالا دیگر پرداختن ب ــت که ح ــد. واقعیت این اس محض ان
ساده  زندگی یک زن، دشواری های پیشین را ندارد و زویا پیرزاد با «چراغ ها 
ــنگ را از راه نوشتن های اینگونه برداشته  را من خاموش می کنم» این س
ــت. دیگر با چنین زمین همواری می توان با زبانی ساده نوشت و تنها  اس
دغدغه های ساده  شخصی و درونی خود را بیان کرد و نهراسید از اینکه 
ــبِ فرزندش متحمل  ــرای یافتن مهد کودک مناس ــکلاتی که یک زن ب مش
ــا خاورمیانه  ــه ای آفریقا ی ــای قومی قبیل ــنگ درگیری ه ــود، همس می ش
ــته باشند  ــاید چندان صبغه جهانی نداش ــت یا نه. این دغدغه ها ش هس
ــی  ــوند که پیش از آنکه کس ــانی اند و یادآورمان می ش ــدت انس اما به ش
ــد، باید گلیم پاره  خود را  ــرف بزرگی بزند و دنیا را نجات بده ــد ح بخواه
ــت محدود خود نظری  ــد و به وضعیت نابسامان زیس از آب بیرون بکش
ــیاق و با یک روند  بیفکند. «روزهای ناکوک» مرضیه صادقی بر همین س
ــاده و روان و عینی روایت  ــی و س ــره از صناعت های ادب ــی و بی به خط

می شود. روایتی با واقع گرایی محض و زبانی 
ــاده و نثری بی پیرایه که گیر و گرفتی هنگام  س
ــنده شخصیتی  خواندن ایجاد نمی کند. نویس
ــذارد که خود را  ــش روی مخاطب می گ را پی
وقف خانواده کرده و جلب رضایت اطرافیان 
ــد و  ــر می دان ــودش مهم ت ــت خ را از رضای
ــخصی درگیر مناسبات  بی توجه به علائق ش
ــه اش  ــف مادران ــف و وظای ــویی، عواط زناش

ــیاء دور وبرش  ــت که مدام با اش ــت و از همین تنهایی اس ــت. تنهاس اس
ــتن خود تخیل می کند؛  ــردازی می کند و راه های نویی را برای زیس خیالپ
زنی از جنس شناخته شده  متوسط جامعه، مادری دارای عواطف محض 
زنانه که از شرایط تحمیل شده از سوی جامعه و اطرافیان خسته است و 
ــتقلال نصفه و نیمه و هویت فردی حداقلی اش قانع است و  به همان اس
ــتان از منظر  برای حفظ باریکه درآمد ماهانه کارگری اش می جنگد. داس
ــود اما مخاطب را با اثری فمینیستی مواجه نمی کند  یک زن روایت می ش
ــود و  ــی زن در این جامعه کند و کاو می ش ــت اجتماع ــرایط زیس و تنها ش
ــی و زن های دیگر  ــخصیت اصل ــردی و درونیات ش ــه وجوه ف ــدان ب چن
ــان در کتاب  ــی که اثری از فردیت  ش ــود؛ زن های ــتان پرداخته نمی ش داس
وجود ندارد و بی چهره و فاقد عمق اند. آنها اغلب وارد داستان می شوند 
ــا می کنند و از پلات اصلی  ــان را ایف و در یک پاراگراف نقش اجتماعی ش
ــتان خارج می شوند؛ کارگرهایی که حقوق شان کفاف نمی دهد و در  داس
ــان صرف خرید  ــتر درآمدش ــی هم می کنند و بیش کنار کارگری دستفروش
ــایل خانه می شود یا به دست شوهران شان  النگو، گردنبند، جهیزیه و وس
ــوول مربوطه  ــان را باید با مس از کف می رود؛ زن هایی که حتا بارداری ش
هماهنگ کنند؛ کارگرهایی که دلمرده و خواب زده و خموده اند. البته آنها 
ضعف های شخصیتی معمول خودشان را هم دارند. با هم شوخی های 
ــان می شود و  ــطحی می کنند، اضافه کاری اجباری مایه خوشحالی ش س
ــان می دزدند. درحقیقت  ــاط دستفروشی یا پاکت حقوق همکارش از بس
ــتر  ــتان بیش ــتند. این بخش های داس به نوعی دچار فقر فرهنگی هم هس
ــت. نویسنده، گریزی  درگیر نمایش تضاد و تناقض های اجتماعی اینهاس
ــهری دارد و وضعیت ساخت و سازها و چاله چوله ها  هم به فضاهای ش
و ناامنی خیابان ها و ماشین های مسافربر و دستفروش های کنار خیابانی 
ــتان «روزهای  ــد. درواقع آنچه زنِ درون داس ــال را بازتاب می ده خردس
ــه متمایز می کند،  ــت درون جامع ــوک» را از باقی زن هایی از این دس ناک
ــخصیتی که افزون بر رفع و رجوع وظایف  ــگری اجتماعی اوست؛ ش کنش
ــینی نمی گریزد و  ــوولیت های اجتماعی زندگی شهرنش خانوادگی، از مس

مشاهده گر دقیق معضلات شهر محل سکونت و محل کارش است. 
ــت های  ــتند و دس ــال دارو در حال حرکت مداوم هس ــای انتق نواره
ــمار کار می کنند» و درواقع زمان برای زن داستان  کارگران «مثل ثانیه ش
به سرعت در حال گذشتن است و اینجاست که باید کُنشی به بار بنشیند. 
ــدارهای نگهبان وارد  ــتانی که بی اعتنا به هش ــا زن در موقعیتی داس ام
ــانه های عصیان در او وجود دارد و آماده  انتحار  ــود و نش ــرکت می ش ش
ــه می کند و فقط شرایطی که درونش   گیر افتاده را  است، بی عملی پیش
ــت محتوم خود را می پذیرد  ــیر می کند و دست آخر سرنوش تحلیل و تفس
ــوهری که بانی استخدام او در  ــینی را به ناچار برمی گزیند. ش و خانه نش
ــاده و این  ــرش افت ــر از صرافت کار کردن همس ــده، حالا دیگ ــرکت ش ش
ــرکت می خواهد که  ــت که ضربه آخر را به زن می زند و از ش خود اوس
ــت که  ــردن او جلوگیری کند. او تصویری از مرد تیپیک ایرانی اس از کار ک
ویژگی مثبت بخصوصی ندارد. خانه ماندن زنش برای او یعنی «همه جا 
ــت  ــاده». آدم بی ملاحظه ای که فکر و ذکرش خوردن اس ــز و غذا آم تمی
ــادر، خانه، بچه،  ــه: «زن یعنی م ــخه می پیچد ک ــدام برای زنش نس و م
ــی  ــت»؛ آغوش ــران». آغوش این مرد «خیلی کوچک اس ــک دیگ بی کم
ــت. زن داستان که از کار  ــت که دیگر برای زن گشوده نیس که مدت هاس
ــده، در خانه می ماند و با  ــده و فعالیت اجتماعی اش مختل ش بیکار ش
ــت که  ــالا دیگر زن درمانده ای اس ــازی می کند. ح ــش مریض ب دخترهای
ــپزخانه را به عنوان  ــتش را پذیرفته و همان چاردیواری تنگ آش سرنوش
ــرایط کار  ــت و ش تنها مامن خودش قبول کرده. وقتی جامعه ناامن اس
ــل او باقی نمی ماند  ــر جایی برای عرض اندام زنی مث ــا، دیگ طاقت فرس
ــه در آن می تواند حمایت  ــت ک ــپزخانه که تنها محلی اس جز همان آش
ــت و  ــپزخانه برای او مرکز جهان اس ــش را ببیند. حالا دیگر آش اطرافیان

تنها دغدغه اش بچه هایی هستند که با او «مریض بازی» می کنند. 
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عطف كتاب

انتشار دوباره «عزاداران بَیل» 
غلامحسین ساعدی

بدویت و اوهام
ــین  غلامحس ــل»  بی ــزاداران  «ع
ــال۱۳۴۲  س در  ــار  اولین ب ــاعدی  س
ــد از  ــال بع ــد، یعنی سه س ــر ش منتش
ــاعدی با  ــتان س ــن مجموعه داس اولی
ــر در  ــکوه». اگ ــینی باش ــام «شب نش ن
باشکوه»  ــینی  «شب نش ــتان های  داس
ساعدی به سراغ تصویرکردن فضاهای 
بسته و نمور و توسری خورده ادارات و 
زندگی سخت و مفلوک کارمندان رفته، 
در «عزاداران بیل» جغرافیای روستا به 
ــیده شده؛ جغرافیایی مملو  تصویر کش
ــم  ــت آن ه ــنگی و فلاک ــر و گرس از فق
ــت غالب آکنده از  ــه روای در دوره ای ک
ــه اصلاحات ارضی  تبلیغات مربوط ب
ــت. «عزاداران بیل» از هشت قصه  اس
به هم پیوسته تشکیل شده که همگی 
ــازی های  فضاس ــد.  می گذرن ــل  بَی در 
ــاص  ــبک خ ــاک و س ــب و هولن عحی
ــل» به اوج  ــزاداران بی ــاعدی در «ع س
ــیده و قصه های این  ــی خود رس پختگ
ــن کارهای  ــمار بهتری ــه در ش مجموع
ــمار می روند. «عزاداران  ساعدی به ش
ــود:  ــروع می ش بیل» با این جملات ش
ــه از خانه آمد بیرون، پاپاخ،  «کدخدا ک
ــروع  ــگ اربابی از روی دیوار باغ ش س
ــوی کوچه.  ــد ت ــه وق وق و پری ــرد ب ک
ــگ های دیگر که روی بام های کوتاه  س
ــان را بلند  ــده بودند سرش ــل خوابی بی
ــیدند و کدخدا را  کردند و خرناسه کش
ــکل دراز توی مهتاب  ــه با هی دیدند ک
راه می رود؛ سرهاشان را گذاشتند روی 
ــاره خوابیدند. کدخدا  ــان و دوب پاهاش
ــتاد و گوش داد؛ صدای زنگوله از  ایس
ــنیده می شد؛ صدای خفه  بیرون ده ش
ــد و نزدیک  ــی که دور می ش و مضطرب
می شد و دور ده چرخ می زد. پنجره ها 
ــی هم که  ــد؛ آنهای ــه تاریک بودن هم
بیدار بودند، نشسته بودند توی تاریکی 
و مهتاب را تماشا می کردند. پاپاخ آمد 
و ایستاد کنار کدخدا و بو کشید. کدخدا 
ــی داد؛ صدای  ــتاده بود و گوش م ایس
ــدا آمد طرف  ــد. کدخ ــه دور ش زنگول
ــه دنبالش. کنار  ــتخر و پاپاخ هم ب اس
ــیدند پنجره کوچکی باز  استخر که رس

شد، کله مردی آمد بیرون». 
از هولناک ترین فضاسازی ها  یکی 
ــاعدی  س ــخصیت پردازی های  ش و 
ــت  ــی اس ــل»، جای ــزاداران بی در «ع
ــخصیت های قصه به  ــی از ش که یک
ــرخه» به طرز رقت انگیز  ــم «موس اس
ــوردن پیدا  ــاری میل به خ و فاجعه ب
کرده و بعد از مدتی از شکل و شمایل 
انسان بودن خارج می شود و همچون 
ــال  ــا به دنب ــنه همه ج ــی گرس حیوان
ــردد و  ــوردن می گ ــرای خ ب ــزی  چی
ــت آخر به هیولایی بدل می شود:  دس
ــد، موش ها از زیر تابوت  «شب که ش
آمدند بیرون و آرام آرام نزدیک شدند 
ــه  ــرخه ک ــد دور موس ــه زدن و حلق
ــت اش را تمام کرده بود و هویج ها  پی
ــرخه تا  ــید. موس ــه نیش می کش را ب
ــد  ــا را دید با دهان پر بلند ش موش ه
ــان. موش ها  ــا لگد افتاد به جانش و ب
ــدند توی پیت  ــد و پر ش ــوم بردن هج
خالی. موسرخه کیسه هویج و کیسه 
ــت روی  ــت و برد گذاش نان را برداش
ــت گوشه  تابوت و خودش هم نشس
ــه درآمد و داخل  ــر تابوت. ماه ک دیگ
ــرخه از  ــن کرد، موس ــیاب را روش آس
ــدن باز ماند و گوش داد. صدایی  جوی
ــد، جز صدای موش ها  شنیده نمی ش
ــت و دیوارها  ــه بودند توی پی که رفت
ــک  ــد و ی ــس می زدن ــتها لی ــا اش را ب
ــت  صدای غریب، انگار که در دوردس
ــش روی اجاق ها غل غل   صدها دیگ
ــند». اهالی بیل برای رهایی  می جوش
ــرخه»، او را به بیرون از  ــر «موس از ش
ــش می کنند اما  ــد و رهای بیل می برن
بعد از مدتی او در شمایلی ترسناک تر 
ــچ  ــر هی ــردد و دیگ ــل برمی گ ــه بی ب
ــان ندارد و همچون  ــباهتی به انس ش
ــان  ــت که نه انس ــور عجیبی اس جان

است و نه حیوان. 
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که شاعر چو رنجد بگوید هجا 
فردوسی  بماند هجا تا قیامت بجا 

داریوش شایگان از اندیشه ورزان و فرزانگان کشور است و اثرش، «پنج اقلیم 
ــاره باز کرده  ــردم ایران زمین را دوب ــاعرانگی م ــور» بحث مهم خصلت ش حض
ــت. نگاه ایشان بیشتر فرهنگ شناختی و فلسفی است و نقش شاخص شعر  اس
و ادب را در تدوین فرهنگ ایرانی- اسلامی ترسیم می کند. ضمن معرفی کتاب، 
گفتار زیر می کوشد به پدیده شاعرانگی به عنوان عنصری نشانگر ویژگی تاریخ و 
ذهنیت ایرانی بنگرد چون معیار مناسبی است برای تحلیل و شناختن فرهنگ، 
جامعه و گذشته پیچیده ما. از این رو، به تفاوت «عقلانیت» ایرانیان که دمسازتر 
ــاله، یعنی شاعرانگی و «شعرزدگی»،  ــت تا فلسفه و دو جنبه مس با حکمت اس
اشاره خواهد شد، به خصوص که برخی بر این باورند که علاقه ایرانیان به تاریخ 
ــبت به ادب و عرفان میهنشان مانع تحول و  ــان نس ــکوه خود یا شیفتگی ش پرش
ابتکار شده یا زمینه ساز رکود و امتناع تفکر شده است. می توان گفت که در پسِ 

جستار شایگان، موضوع جدال یا گفت وگوی سنت و تجدد نیز مطرح است. 
ــاعرانگی ایرانیان دغدغه ذهنی شایگان بوده  دیرزمانی است که خصلت ش
ــه اطرافیانش  ــان کودکی از اینک ــد که از هم ــش می گوی ــگفتار کتاب و او در پیش
این همه شعر از بر داشتند حیرت می کرده است. به مرور زمان، با زندگی ورزیدن 
ــیار و نیز سفرکردن در کشورها و تمدن های گوناگون، نویسنده  و خردورزیدن بس
ــه ایرانیان را از  ــت ک ــاعرانگی» یکی از خصیصه هایی اس نتیجه می گیرد که «ش
ــر  ــایگان خاطره جالبی از همس ــایر ملل متمایز می کند. در این مورد، ش مردم س
ــس از بازدید از  ــی، نقل می کند. پ ــنده بزرگ یونان ــس، نویس ــوس کازانتزاکی نیک
مقبره سعدی و حافظ، این خانم با شگفتی می گوید «که من در هیچ کجای دنیا 
ــاید شما تنها ملتی باشید که  ــاعر بزرگی زیارتگاه مردم باشد. ش ندیده ام مزار ش
با شاعرانتان چنین ارتباط معنوی عمیقی دارید و چنان ارجی برایشان قایلید.»

ــاعران بی نظیر است و شاید بتوان  ــعر و ش آری، ارادت مردم ایران زمین به ش
ــی دارد. حا فظ، مولانا، فردوسی، سعدی، عطار،  ــکل و شمایل قدس گفت که ش
نظامی، خیام و سایر بزرگان ادب ما در حافظه جمعی و دل مردمان این سرزمین 
جای گرفته اند. سابقه سنت شاعرانه شفاهی فارسی و هنر نقالی به رامشگران 
و نوازندگان عصر باستان و خنیاگران دوره گرد (گوسان) دوران ساسانی می رسد. 
و از دیرباز، مشاعره در دربار ها، محفل های ادبی یا قهوه خانه ها مرسوم بوده 
ــاهکارهای شعر فارسی و غنای  ــت. وفور متون منظوم، حضور فرا تاریخی ش اس
ــیک و مدرن ما (از رودکی و فردوسی تا اخوان ثالث و سیمین  میراث ادبی کلاس
ــت که «شاعرانگی» در هویت ملی- مذهبی ما ادغام شده و  بهبهانی) گواه اس
ــنی» و تفنن است. می دانیم که پادشاهان، حاکمان یا وزیران  بیش از یک «چاش
ــاه و  ــی  برخی از آنان چون ناصرالدین ش ــی حفظ بودند و حت ــن غزلیات ایران زمی
قائم مقام فراهانی دست به سرودن ابیات و اشعاری زدند؛ پدیده ای که در تاریخ 

حکومتی غرب یا سایر کشورهای جهان به ندرت مشاهده می شود. 
ــدان، نوازندگان،  ــازار، هنرمن ــردم کوچه و ب ــان می بینیم که م ــروز همچن ام
ــاعری حفظ کرده اند. این  ــعر و ش ــگاهیان و علما پیوند خود را با دنیای ش دانش
حضور بارز شعر در زندگی روزمره ایرانیان واقعیتی ویژه است و از دیروز تا امروز 
ــت که پس از تهاجم استعمار به  ــیار بهره گرفته اند. بی دلیل نیس مردم از آن بس
ــی، بزرگان ادبیات غرب روی به  ــدن نظام شرق شناس ــرق و نهادینه ش جهان ش
ــه و روکرت گرفته تا  ــگران غرب - از گوت ــعرا، ادبا و آفرینش ــران می آورند و ش ای
ــون و ویکتور هوگو- به دنبال علمای خاورشناس و موج نهضت رمانتیک،  امرس
متوجه می شوند که قلمرو شعر از دیرباز تیول پارسی زبانان است و در این حوزه 
ــکوفایی هرچه تمام دارد. گوته، رادمرد اهل دل و دانش،  نبوغ و قریحه آنها ش
ــرزمین غزلسرایان و  ــود و در دیوان معاصران خود را به س ــیفته حافظ می ش ش

عارفان دعوت می کند: 
هر که خواهد شعر و شاعری را دریابد

 باید به کشور شعر برود
 کسی که می خواهد شاعر را دریابد

 باید به کشور شعر برود
ــی، عطار و مکتب مانویان شده، در افسانه  ویکتور هوگو که مجذوب فردوس
ــرقی» و خودکامگی پادشاه  ــتبداد ش ــراید و به «اس ــعر ایران مآب می س قرون ش

صفویه نیشی می زند: 
 شاه ایران مدام هراسان است

و زمستان را در اصفهان و تابستان را در تفلیس می گذراند
 باغ او چون بهشتی مملو از گل های سرخ است

 اما از بیم خاندانش آنجا پر از مردان مسلح است 
ــذب ایران  ــد، فرزانگان اروپا ج ــنگری» به بع ــب، از دوران «روش ــه این ترتی ب
ــی هم پیکر  ــدی محکم و بافت ــگ پیون ــعر، زندگی و فرهن ــان ش ــوند و می می ش
ــاعرانگی»  ــتی و «ش ــاس می کنند که شعردوس (=ارگانیک) می بینند. آنها احس
ــخیص هویت و روحیه مردم این  ــت و برای تش ــان ایرانی اس از ویژگی های انس
ــرزمین معیارسنج مناسبی است. در قرن بیستم، افسون ادبیات شرقی و شعر  س
ــرد و در آثار موریس  ــان تازه می گی ــندگان و ادبای غربی ج ــی میان نویس فارس
ــزی پیدا می کند. عطر، رود  ــدره ژید یا لویی آراگون انعکاس حاصلخی بارس، آن
ــی الهام بخش آنان  ــز زمزمه های پرطراوت و حکمت گلزار ادب فارس روان و نی
ــری دو منترلان روح  ــعر ایران زمین، هان ــود و در مورد جاذبه و جادوی ش می ش
ــن و روح، چابکی و نیرو،  ــد که ت ــبیه می کن ــه یک «بادبزن آهن» تش ــی را ب ایران
ــت پذیری را در خود متراکم کرده  ــعادت جویی و سرنوش پهلوانی و حکمت، س
ــته و کوفته  ــکلات روزمره خس ــت. او اینچنین می افزاید: «هنگامی که از مش اس
می شوم... من کلید درک روزگارم را نزد شعرای اروپایی پرس وجو نمی کنم. من 
سراغ چینی ها، عرب ها و به ویژه ایرانی ها می روم. آنها درهای آب زندگانی را به 

روی من می گشایند زیرا سرچشمه ژرف شعر نزد آنهاست.»
ــاعرانگی ایرانیان را  ــعر و ش ــای تیزبین و اهل ذوق، ش ــتی، فرنگی ه به درس
ــور ما از  ــری که مردم و فضلای کش ــمردند، ام ــی مثبت و حیات بخش ش عامل
قدیم، به ویژه از زمان رودکی، به آن کاملا واقف بودند و مدام از این گنجینه کهن 

نیرو، هوشیاری، درمان، پادزهر و تسکین گرفتند. 
ــایگان در مقالات کتاب «پنج اقلیم حضور» به توانمندی و نقش  داریوش ش
ــی، مولوی،  ــی می پردازد و با تکیه بر تاثیر عظیم فردوس ــعر فارس ــاز ش تمدن س
سعدی، حافظ و خیام، نوعی ماندالا یا تصویر نمادین از روان و جهان بینی ایران 
ــاکله کم وبیش نشانگر ذهن و تخیل  ــیم می کند و به نظر می رسد که این ش ترس
خلاق مردم سرزمین ماست، هرچند که اکنون در به روز کردن تصویر پایه فوق و 

ارزیابی جدید باید پژواک دوران مدرن و پسامدرن را نیز در نظر گرفت. 
ــت  ــود که لازم اس ــایگان نکته مهمی را یادآور می ش ــی خود، ش طی بررس
ــد و در هیچ  ــعر می اندیش ــد که «هر ایرانی با ش ــر آن مکثی کنیم. او می نویس ب
فرهنگی تفکر و شعر چنین همزیستی اعجاب آمیزی نداشته اند.» آری، بی تردید 
ــیک ایرانی بین شعر و اندیشه پیوند و سازشی  ــنتی و نگرش کلاس در ذهنیت س
ــاعر، اهل علم و رباعی، نمونه گویای  ــمند و ش ــود و عمرخیام، دانش دیده می ش

ــتی خرد و دل است. اغلب شاعران و متفکران فرهنگ اسلامی- ایرانی،  همزیس
ــتر مکمل هم  ــه را بیش ــعر و اندیش ــش، تن و روح، عقل و ایمان، ش ــن و دان دی
ــآب، عارف و  ــوف یونانی م ــم. فارابی، معلم ثانی و فیلس ــد تا متضاد ه می بینن
موسیقیدان بود و ابن سینا، دانشمند و پزشک نابغه، در مورد «منطق شرقی ها» 
ــق» تامل کرده است. در «حکمت شرقیه»،  ــرقیه» یا «رساله عش و «حکمت مش
ــفی (- ذوقی)  ــراق بر تلفیق حکمت جدلی (- بحثی) و حکمت کش ــیخ اش ش
ــاعری و سماع را درهم می آمیزد و  ــته و مولانای بلخی، دین، خرد، ش تکیه داش

«خط سوم» اندیشیدن و زیستن آدمی را شکل می بخشد. 
ــه خلاق - به روال  ــتی یا تلفیق خرد با اندیش ــود چنین ویژگی - همزیس وج
ــکل گیری فرهنگ ایران برمی گردد (که بحث دیگری  خاص تاریخ ما و تفاوت ش
ــه، دین، دانش،  ــباتی را که میان اندیش را می طلبد) و در نتیجه، نمی توان مناس
ــی و نیز فرهنگی  ــا فرآیند تاریخ ــده ب ــت بافته ش ــت، زبان، ادب و سیاس عقلانی
جوامع غربی مشابه یا همسان دانست. رشد شعر و زبان، جاافتادن بیان رمزی، 
ــی به سرنوشت اجتماعی،  ــتعاری یا گفتار دوپهلوی ایرانیان، واکنش و کنش اس
ــناس، هر  ــمند و زبانش ــت. به قول ژرژ دومزیل، دانش مکانی و زمانی موجود اس
ــود و  جامعه و فرهنگی با چالش امکانات مکانی- زمانی خاصی روبه رو می ش
ــیم و کشت می کند تا به  ــرایط، زمینه و عرصه ای ویژه ترس برای جواب به آن ش
ــبی دهد.  ــکل های منحصر و مناس زندگی مادی- فرهنگی خود روندی بکر و ش
ــیوه آبیاری با کاریز و قنات موجب نوعی «تمدن آب های  ــرزمین ما ش مثلا، در س
ــتن  ــری، تا زمان قاجاریه تسلط داش ــر زنده یاد علی مظاه ــده و به نظ پنهان» ش
ــری چون تداوم فرهنگ  ــت. عوامل دیگ ــرآب مهم تر از مالکیت زمین بوده اس ب
ــتبدادی و تمامیت خواه یا تهاجم پیوسته  اسطوره ای، نهادینه شدن باورهای اس
ــت.  ــور، تاریخ ما را از اروپا متفاوت کرده اس ــین و بیگانگا ن به کش اقوام چادرنش

ــونت و درنده خویی که مدام در روند و تحولات متلاطم ایران حاکم  ــاید خش ش
ــود و  ــا طبع و روح ایرانی تلطیف ش ــاعرانگی» را می طلبیده ت ــوده همین «ش ب
مها جمان (تورانی، مقدونی، عرب، مغول و...) را «متمدن» - شاعر یعنی دارای 
ــاخص های شعردوستی یا عرفان مآبی را  ــعور - یا مهار کنند. درواقع، باید ش ش

چشمک زن ویژگی فرهنگ ایران و نشان پختگی و ظرافت تمدنی ما برشمرد. 
ــایگان ما را  ــوش ش ــته داری ــتقیم، نوش ــه به طور غیرمس ــت ک ــوان گف می ت
ــاعرانگی،  ــور دوری کنیم تا خصلت های ش ــد از نگرش اروپامح ــوت می کن دع
ــنجیم. فلسفه  ــت بس ــتی، دین باوری و عرفان خواهی ایرانیان را درس شعردوس
ــقراطی، اخلاق زاهدانه پروتستانت یا خرد  ــتی یونانیان، منطق و جدل س دوس
ــتند. به زبان کانت،  ناب کانتی حاصل روندهای تاریخی- فرهنگی خاصی هس
ــکل گیری بافت های مادی و فکری به شرایط ممکن  ــدن پدیده ها و ش پدیدارش
ــرایط و نیازهای زمانه  ــتگی دارد و از این منظر، می توان گفت که در ایران ش بس
ــکل و پیوند خاصی میان سطوح و نهاد های جامعه (سیاست، اقتصاد، دین،  ش
ــا تاریخ غرب، تفاوت  ــه ب ــه) برقرار کردند و در مقایس ــعر، هنر، علم یا اندیش ش
ــازوکار اجتماعی دیگری شد و در ذهنیت  داده ها، عوامل و کارکردها موجب س
ایرانی شعردوستی، حکمت یا تقدس تقویت شدند. آنچه روحیه ایرانی نامیده 
ــری، گفتاری و  ــی و خصلت های فک ــخصاتی مثبت و منف ــود حامل مش می ش
ــکاری، انعطاف پذیری، درویش منشی  ــاعرانگی، سازش کرداری مردم (مانند ش
ــد (پندنامه  ــم و جدی ــت. متون قدی ــط و...) اس ــراط و تفری ــان، اف ــا، کتم و رض
ــتان  ــد زاکانی، داس ــن و عبی ــلا نصرالدی ــای م ــا، روایت ه و نصیحت الملوک ه
ــایگان)  ــا اصفهانی و دایی جان ناپلئون یا آثار دهخدا، جمالزاده و ش حاجی باب
ــی کم وبیش پرداختند.  ــخصیت بنیادی و هویت چندگانه ایران ــایی ش به شناس
ــی  ــد که ویژگی روند اجتماعی- سیاس ــان می ده ــی منابع مربوطه نش بازخوان
ــه ایرانی شده، یعنی خرد و تفکر صُور و تلفیقات  موجب غنا و پیچیدگی اندیش
ــعر بیندیشد. البته،  ــایگان، ایرانی می تواند با ش خاصی پیدا کرده که، به قول ش
ــیقی، هنر و آفرینش میانه چندانی ندارند،  ــعر، موس ــانی که با دنیای ش به کس
ــعرآفرینی تجربه ای بنیادی است که به  نوع  ــاعری و ش ــویم که ش یادآور می ش
ــاره دارد (واژه شعر=  ــتن انسان در جهان اش ــناخت و حضورداشتن یا نداش ش
ــاعر هم حسی و هم خردمندانه  ــی) و در نتیجه، کار ش ــتن و دریافتن حس دانس
ــوان گفت که  ــن هنرمندی، می ت ــره از عنوان کتاب حس ــت. با به و عقلانی اس
«شاعرانگی» ایرانی سوار بر رکاب اندیشه است و حتی عقل و خرد را راهنمایی 
ــاعری چنان پیوندی با هستی، واقعیت یا روند آینده برقرار  می کند زیرا گاهی ش

ــعر دگرگون  ــود. آری، نیروی ش می کند که عقل و منطق آدمی متعجب می ش
ــت و به اندیشه آدمی آگاهی، روشنایی و شناخت می بخشد  و متحول کننده اس
ــت در حالی که به  ــتن و فهمیدن اس ــعر» دانس ــی معنای «ش - در زبان فارس
ــور ایران سنت  ــاید بتوان گفت که در کش ــاختن و آفریدن- و ش یونانی یعنی س
ــنگری اروپا را بازی  ــی مانند عقل عصر روش ــعر به صورت متناوب نقش زنده ش
ــت. عرفان ما نیز که- از دیدگاه هانری کربن «شناختی است فی نفسه  کرده اس
ــعر و معنویت  ــاب می کند»- با ش ــان را خط ــه محتوایش ایم ــش ک نجات بخ
ــاوت و ویژگی تاریخ و  ــته و دارد. پس، اگر به تف ــده و بار عقلانی داش عجین ش
ــتر توجه کنیم و بینش خود را از رویکرد های اروپامحور  فرهنگ ایران زمین بیش
ــاعرانگی یا عرفانی  ــویم که شاخص ش ــاز دور کنیم، متوجه می ش و همگون س
ــره می بینیم که، هم  ــتند و در زندگی روزم ــزای فکر و ذهنیت ایرانی هس از اج
ــه کار می گیرند.  ــکل ب ــرد و عقل خود را به این ش ــم فرهیختگان خ ــردم، ه م
ــم جزمی  ــه معاصر، خود را از عقاید ثنویت محور، دیدگاه های مارکسیس اندیش
ــاز قرون مدرن آزاد کرده و نگاه پسامدرن تنوع فرهنگ ها و  یا نگرش همسان س
تکثر منطق ها و خردها را پذیرفته است. از این رو و برخلاف باوری حاکم میان 
ــه و خرد بوده و هست ولی «عقلانیت»  ــنفکران، ایرانی اهل اندیش برخی روش
ــته و با منطق جدلی  ــگ و تاریخ پرپیچ وخم خودش را داش ــوی فرهن او رنگ وب
ــت. رمی براگ، مورخ فلسفه،  ــته اس یا خرد مدرن کانتی چندان همدمی نداش
ــد در راه رومی-لاتینی او پیدا کرد. با  ــار و هویت اروپا را بای ــت که تب معتقد اس
ــن هویت چندگانه خود  ــا، جهان و فرهنگ ایران زمین در تدوی پیمودن هزاره ه
ــاعرانگی و عرفانی همراه  ــیری باز کرد تا خصلت ش «راه» ویژه ای برگزید و مس
ــته و حال و ضمن باستان شناسی  ــد. با ژرف نگری در گذش و مکمل عقلانیت ش
هویت ایرانی-اسلامی، جوینده به یابنده تبدیل می شود، یعنی ذهن و عقلانیتی 
ــه خرده برایش نمایان می شود و می بیند که تخیل خلاق،  چندلایه و پر از شیش
شور وجود و شاعرانگی بر رکاب خرد سوارند و همگی می کوشند فرهنگ ما را 

در جاده تاریخ نگه دارند و از کوره راه های خاکی بیرون کشند. 
ــن و ذوق را به درون  ــل ف ــایگان خواننده اه ــوش ش ــه، داری ــی پنج مقال ط
ــفی و ادبی  ــی هدایت می کند و ابعاد فلس ــعر فارس پنج اقلیم حضور بزرگان ش
جهانبینی فردوسی حماسه ساز، خیام دم شناس، مولوی شاعرباره، سعدی اهل 

ادب و حافظ اهل دل را ترسیم می کند. 
ــه  ــی ک ــاعرانگی را-گرایش ــات زدای ش ــی و حی ــه منف ــایگان جنب ــه ش البت
ــیفتگی ایرانیان گوشزد  ــعر ش ــعرزدگی» می نامم- نیز می داند و در مورد ش «ش
ــته باشد که  ــپردگی می تواند گاه حکم تیغ دودمی را داش می کند که «این سرس
ــدن اندیشه در تور  ــانه می گیرد». آری، خطر اسیرش لبه دیگرش تفکر آزاد را نش
ــکل های فریبنده آن قابل تامل است و به همین دلیل باز مکثی  ــعرزدگی و ش ش

می کنیم. 
ــیفته نیست!)  ــت (اما خردش مولانا که اهل خرد، حکمت و تخیل خلاق اس

می گوید: 
 نیست شهرت طلب و خسرو شاعرباره

 تا به بیت و غزل و شعر روان بفریبم
ــاره دارد زیرا خالق  ــاعری اش ــعر و ش ــن گفتار به نقش و بار «فریبنده» ش ای
ــاعر می تواند «جفت بدحالان و  ــعر و ش مثنوی می داند که مثل نی و نی زن، ش
خوش حالان» شود و ذهن و وجود آدمی را گاه روشن و بالنده، گاه تیره و گمراه 
کند و به سوی خیال بافی و نابخردی کشد. تبارشناسی میان فرهنگی به ما نوعی 
ــان می دهد که به ارزش های فرهنگی، دینی،  ــی و شعرگریزی را نش شاعرهراس
ادبی یا اخلاقی حاکم در جامعه بستگی داشته و شعر و هنر از معیارهای زمانه 
ــر خیال باطل و ظل زایل  ــت. افلاطون نگران تاثی کم وبیش تبعیت می کرده اس
ــرایان عصرش بود چون از نگاه او کار«تقلید» شاعر یا آفرینشگر نوعی  چکامه س
ــتر بر محور «حقیقت گریزی» (ظاهرسازی،  ــت که بیش جعل سازی واقعیت اس
ــازی و خیال پردازی) صورت می گیرد. از نظر او، گفتار شعرا حاوی کلمات  زیباس
ــت. الهه الهام بخش ازیود، رامشگر یونان کهن،  فریبنده و تصاویر «دروغین» اس
ــخنان  ــار می کند» و مخاطب جذب س ــعر) را مه ــر دروغ گفتن (منظور ش «هن
جذابش می شود. به این ترتیب، تا دوران سقراط شعروشاعری هم هنر محسوب 
می شود، هم عرصه خیال بافی و دروغ پردازی و در نتیجه، در میان مردم تصویر 
متضادی از شعر و شاعر حاکم بود. در سال ۱۸۷۵، یونان شناسی به نام نیچه که 
ــلک» می شمرد و  ــت، یونانیان را «ملتی شاعرمس از دیدگاه افلاطون آگاهی داش
ــعرآفرینی را مد  ــخند آنان را «دروغگو» می نامد! البته، او بیان هنری و ش با ریش
نظر دارد که اندیشه، خیال و شگرد های جعل سازی در آن دخالت دارند و مدام 
ــاعر و هنرمند  میان «حقیقت» و «دروغ» جدال و همکاری صورت می گیرد تا ش
ــکار کنند. بر این باوریم که گفته دوپهلوی نیچه در باره  «حقیقتی فریبنده» را آش
ــت  ــت زیرا می دانیم که ملت ما از قدیم دس یونانیان برای ایرانیان نیز صادق اس

بالایی در شعر و تخیل داشته است. 
ــاعرانگی»  ــاخص «ش ــتیم به جنبه و گرایش منفی ش ــطور بالا، نتوانس در س
ــعری را موردبه مورد  ــت روند پیچیده خلاقیت ش ــت بپردازیم زیرا لازم اس درس
ــاعرانگی دربند های  ــده ش ــه نیروی بالن ــم چرا و چگون ــم و بفهمی ــی کنی بررس
ــاعر بنده زور و زر یا برده نیروهای ضدحیات، شکوفایی  ــعرزدگی (=شعر و ش ش
ــاره ها و تکمله هایی که طی  ــیر می شود. امیدواریم اش ــوند) اس و آزادگی می ش
ــعر و  ــی تاریخ ایران، پیوند ش ــتیم -مانند ویژگ ــایگان داش ــتاد ش معرفی اثر اس
اندیشه، زبان رمزی شعر فارسی، نوسان مرز حقیقت و دروغ در آفرینش شعری 
ــتر مناسبی باشند برای ادامه گفت وگو و تا مل در مورد  یا هنری و... - بتوانند بس

مسایل فرهنگی ما. 
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شایگان می نویسد که «هر ایرانی با شعر می اندیشد و در هیچ فرهنگی 
تفکر و شعر چنین همزیستی اعجاب آمیزی نداشته اند.» در نگرش کلاسیک 

ایرانی بین شعر و اندیشه پیوند و سازشی دیده می شود و عمرخیام، 
دانشمند و شاعر، اهل علم و رباعی، نمونه گویای همزیستی خرد و دل 

است. اغلب شاعران و متفکران فرهنگ اسلامی- ایرانی، دین و دانش، 
عقل و ایمان، شعر و اندیشه را بیشتر مکمل هم می بینند تا متضاد هم
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